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  )هشت، بند هشتدر يشت (
   

    
  )99  تا93از ص(

  
  چكيده                    
    هاستتمدشود ر ميكه تصوzraiiā vourukašaiia صورت مفرد مكاني 
در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه .  است -vourukaša وzraiiah ةريش

 تبيين اوستا نادرست است و سپس بر اساس شواهد متعدد از متن ،اين تبيين
  .ديگري براي آن پيشنهاد خواهد شد

  
   .ستاك حالت دستوري، يشت، اوستا، :هاي كليدي واژه   

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  شهاي زبانيپژوه

94  

سـانِ سـتارگان   ه با پريان كه ب)ايزد باران( نبرد تيشتر   ،هشت بند   ،در يشت هشتم اوستا      
در ميان زمين و آسمان پرّان هستند، حركت تيشتر پـس از چيرگـي              ) شهاب ها (= ريزان  

  :هاي زير توصيف شده است  بر پريان به جانب درياي فراخكرد و ايجاد باران با عبارت
Tištrīm  stārəm  raēuuantəm)الف  

xˇarəηˇhantəm yazamaide 
yō pairikā˚ tauruuaiieiti 
yō pairikā titāraiieiti 
yā stārō kərəmā patanti 
antarə ząm asmanəmca 

  

) + zraiiā vourukašaiiaب   
amauuantō huraoδahe 
jafrahe uruiiāpahe 
bāδa vairīm ācaraiti  
aspō·kəhrpąm  ašaonīm  

 پـنج در اين عبارت و نيـز در يـشت   + zraiiā  vourukašaiia دربارة حالت دستوريِ
 در  zraiiāi و   zraiiaهـاي املايـي        و گونـه   چهـارم  بنـد    شـصت و پـنج،    ، يسن   هفتبند  

 در گـزارش خـود از يـشت         )98 :1990( آنتونيو پانـائينو     ،هاي اوستا، پيش از اين      دستنويس
 به تفصيل   )133-135 :1382مولائي،  (ه مناسبتي در بررسي فروردين يشت        و نگارنده ب   ،هشتم

vourukašاز آنجا كـه     .  ايم  بحث كرده  aiia        ّر   بـا حـرف اضـافة متـأخa  توانـدحالت     مـي
vourukaš مفرد از ستاك ) loc(.مفعولي فيه  a-  اغلـب محققـان از   ، از ايـن روي ،باشـد 

نقـل  (، و گرشـويچ )103 :1916(، لومل)n.21892:357 §:(، جكسون)688 :1889(جمله بارتولومه
 در واقـع  ،هاي ديگر آن در نسخ خطي    و گونه  zraiiāاند كه     تصور كرده  )99 :1999ينو،ئپانـا :از

 نظر و عقيدة ديگري در      )73 :1958-79(در همين حالت دستوري است، اما هلموت هومباخ         
هـاي     هشتم را از لحاظ ويژگي      بند مورد بحث يشت    ، هومباخ ؛اين مورد ارائه كرده است    

 همــين يــشت كــه از لحــاظ مــضمون و محتــوي كــاملاً شــبيه هــم  46ســبكي بــا بنــد 
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  دسـت  vourukašaiia   zraiiāهستند،سنجيده و به نتيجة جالبي دربارة حالت دسـتوريِ 
توانـد    يافته است؛ عبارات مشابه و همانند اين دو بند كه به گمان هومباخ تطبيق آنها مـي                

  :ن حالت دستوري عبارت مورد بحث به كار آيد، به شرح زير استدرتعيي
 هشت بند  هشت،     يشت                ششوچهل  بندهشت،            يشت 

hō zraiiaŋhō vourukašahe
amauuatō  huraoδahe
jafrahe uruiiāpahe
vispə vairiš ācaraiti 
vīspəsca srīrə nimraokə
vīspəsca srīrə apaγžāire 
aspahe  kəhrpa aurušahe
srīrahe zairi.gaošahe
zaraniiō.aiβiδānahe  

zraiiā vourukašaiia 
amauuatō huraoδahe
Jafrahe uruiiāpahe
bāδa vairīm ācaraiti 

aspō.kəhrpąm aonīmaš

vourukaš كـه  هومباخ ازتطبيق ومقابلة اين دوبنـد بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت       aiia 
zraiiā   بـا   يشت هشتم از لحاظ دستوري دقيقـاً هشتدر بند zraiiaŋhō vourukaš ahe 
vourukaš توان پذيرفت كه كند، بر همين اساس مي  مطابقت ميوششچهلدر بند  aiia  
zraiiā        در حالـت اضـافي مفـرد اسـت و           وشـش چهلهمانند عبارت مشابه خود در بند 

كاربرد اين نوع حالـت  . ت صرفاً اختلاف گويشي استاختلاف  موجود بين اين دو عبار    
 ـاضافي در زبان اوسـتايي بـسيار         هـاي موجـود در متـون اوسـتايي           ادر اسـت و نمونـه     ن

 kaŋhaiia  وويــكچهــل بنــد نــوزده  در يــشت paθanaiiaهــاي نــد از واژها عبــارت

bərəzantaiia ašauuanaiia به عقيدة هومبـاخ . چهاروپنجاه بند پنج در يشت،  zraiiā از
 از صورت باسـتاني       vourukašaiia  و واژة  )zraiiaŋhō:قس(  zraiiahah*تر    گونة كهن 

*vourukašahiia  )قس: vourukašahe  (هومباخ يادآوري كـرده اسـت   . اند  مشتق شده
 و  pd  ،W1هـاي     جزء دوم تركيب اخيـر در نـسخه       شصت و پنج، بند چهار،      كه در يسن    

P6 به صورت kašahiiaتواند اين تعبير را تأييد كند خوبي ميه   ضبط شده است كه ب .  
عقيـدة هومبـاخ را نپذيرفتـه و بـه           ) 163-165: 2003( و اخيراً ميشل دووان    )97 :1964(كويپر

بـه  . انـد   پيروي از محققان متقدم عبارت مورد بحث را حالت مفعولي فيه مفـرد انگاشـته              
 ـاعقيدة ميـشل دووان از ميـان تعـابير و آر      ي كـه دربـارة سـاخت و حالـت دسـتوريِ     ئ
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vourukašaiia  zraiiā       تعبيـر نخـست نظـر      : نمايد     ارائه شده است، دو تعبير محتمل مي
 zraiiahi*،بارتولومه و پيروان او است كـه معتقـد بودنـد صـورت اصـلي ايـن دو واژه      

vourukašaiia    تـصحيف ، در ايـن صـورت  ؛بوده اسـت zraiiahi   بـه صـورت  zraiiā 
 در ساخت برخي از افعال مـضارع التزامـي    āhi به جاي āiتواند يادآور املاي لاحقة  مي

  بـه جـايِ   jasāiو كتابـت   aŋhāhi* به جايِ aŋhāi  گونة:قس(دوم شخص مفرد باشد، 
jasāhi .) توان چنين انگاشت كه چـون گـروه          بر اساس اين فرض مي    ))253: 1984 كلنز، :نيز نك
 بـدل  āغير معمول بوده، از اين لحاظ بـه  ،   zraiiaiحف  در پايان صورت مصaiصوتي 

 هـوفمن ـ فورسـمن    ة عقيـد ،تعبيـر محتمـل ديگـر بـه گمـان ميـشل دووان      . شده است
 بـه  a در تركيـب بـا حـرف اضـافة      zraiiahi*است كه مطابق آن احتمالاً ) 1996:155(

به گمان ميـشل  .  بدل شده استzraiiā درآمده و گونة اخير نيز به  zraiiahiia*صورت 
در نـسخ ايرانـي   را vourukašahiia  تـوان امـلاي    با قبول تعبير اخير مي)165:همان(دووان

 ةخرده اوستا به راحتي توجيه كرد و اين فرض را پذيرفت كه گونـة اخيـر در اثـر قاعـد                    
بايـد بـه   با اين وجـود  .  پديد آمده است zraiiahiiaسازي تحت تأثير واژة مقدم  همگون

اشت كه قبول تعبير اخير مستلزم پذيرفتن اين فرض اسـت كـه چنـين تحريفـي در                  ياد د 
با اسـتناد  .   بدل شده استzraiiā به  zraiiahiia*ها روي داده و همه جا  همة دستنويس
توانـد در    فقـط مـي   zraiia vourukšaiia ميشل دووان معتقد است كـه  ،به اين دو تعبير

  : ذيلتوان براي عبارتِ اي كه مي ترين ترجمه  محتملحالت مفعولي فيه باشد، بنابراين
yā stārō kərəmā patanti/ antarə ząm asmanəmcā / zraiia vourukašiia 

يي كه )شهاب ها / ستارگان ريزان (= ها  كرم ـ ستاره « :  ارائه كرد، چنين استهشتدر بند 
 .»افتند  در ميان زمين و آسمان در درياي فراخكرد مي

رة تعبير ميشل دووان دو نكته قابل توجه اسـت كـه در تعيـين حالـتِ دسـتوري                   دربا
zraiiā vourukašaiia هـاي   نخست اينكه حالتِ صـفت : توان آن را ناديده انگاشت   نمي
  چنانكه متن اوسـتا   amauuatō huraoδahe jafrahe uruiiāpaheدرياي فراخكرد يعني 

اند و ميـشل دووان تـوجيهي در    مفرد به كار رفتهدهد، در حالت اضافي   صراحتاً نشان مي  
خصوص آنها ارائه نكرده اسـت؛ و ايـن در حـالي اسـت كـه عـدم تطـابق نحـوي بـين                    
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 بعيـد بـه نظـر      ،نمايد؛ به عبارت ديگـر      موصوف و صفت در اوستا كاملاً امري غريب مي        
فيـه و      موصـوف در حالـت مفعـولي       ،رسد كه بر خلاف اصول نحوي زبـان اوسـتايي           مي
 احتمال  )121 :1911(پيشتر رايخلت . هاي آن در حالت اضافي مفرد به كار رفته باشد           فتص

اند و احتمـالاً      فيه به كار رفته   يها در بند مورد بحث به جاي مفعول         داده بود كه اين صفت    
 ،اند؛ ليكن براي اثبات اين فـرض         به اين بند منتقل شده     هشت، يشت   ششو  چهل  از بند   

اي در دست نيست، چه از يك طـرف كـاربرد حالـت اضـافي بـه جـاي                    دليل قانع كننده  
         ت مفعولي فيه تقريباً در اوستا نادر است، از ديگر سو اگر چنين نقل و انتقالي واقعاً صـح

 به بنـد    هشترفت كه عكس اين كار يعني انتقال اين عبارت از بند              داشت، انتظار مي    مي
 antarə ه ديگر اين است كه عبـارت   قابل توجةنكت.  صورت پذيرفته باشدچهل وشش

ząm asmanəmca  » تقريباً احتمـال چنـين تـصوري را منتفـي     » در ميان زمين و آسمان
كند كه شاعر در بخش نخست بند حركت شهاب ها در آسمان و فروريختن آنهـا در                   مي

   توان تا حدودي يقين داشت كه         نظر داشته باشد، بلكه برعكس مي      درياي فراخكرد را مد
هاو ناپديد شدن آنها در فضاي بين زمين و آسمان توجه شـاعر را بـه                  حركت تند شهاب  

خود جلب كرده و ناتواني و شكست پريان در مقابل تيشتر و گريـزان شـدن و متـواري                   
  .گشتن آنان را تداعي كرده باشد

ي از دو بخـش     ادهد كه اين بنـد از لحـاظ مـضمون و محتـو              قراين موجود نشان مي   
 در مـتن    نگارندهاين دو بخش را     .  دو مطلب كاملاً متفاوت تشكيل شده است       جداگانه با 

 حـاوي مطـالبي     ،بخـش نخـست بنـد     . سـت ا   با حروف فارسي الف و ب مشخص كرده       
انند و  سان شهاب ها در ميان زمين و آسمان پرّ        ه  هايي است كه ب      نبرد تيشتر با پري    ةدربار

درآوردن آب   جنـبش   فراخكرد و به   بخش دوم به توصيف حركت تيشتر  به جانب درياي         
 zraiiāتــوانيم بنــابراين بــه ســهولت مــي. دريــا و مــداخل آن اختــصاص يافتــه اســت

vourukaš aiia فعل ةرا مربوط به بخش دوم و وابست ācaraiti    به شمار آوريم نـه فعـل 
patanti         اليـه     ؛ و از لحاظ نحوي هم آن را  مضافvairīm         بـدانيم ، در ايـن صـورت   ،-

vourukašaiia  zraiiā    توانيم بـر اسـاس تحليـل هومبـاخ هماهنـگ بـا                را به راحتي مي
  :هاي خود در حالت اضافي مفرد بدانيم و بند را به صورت زير ترجمه كنيم  صفت
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 كـه بـر   ؛شـود  ستاييم كه بر پريان پيروز مـي       مند را مي    تيشتر ستارة باشكوهِ فرّه   « ) الف
در ميـان   ) شـهاب هـا   (= ستارگان ريـزان    ] به سانِ   [  كه   ]پرياني   [ ؛گردد  پريان چيره مي  

  زمين و آسمان پرّان هستند؛
 درياي فراخكرد توانا، نيك 1همواره به سوي مدخلِ پاكيزة اسب ـ پيكر ] آنكه ) [  ب

خرامد   مي2سته، ژرف، داراي آبهاي خروشانر« .  
  

  :ها نوشت پي
حالـت   ( vairīmدر اينجـا صـفت بـراي        ) رد مؤنـث    حالت مفعولي مف   ( aspō.kəhrpąmـ بدون ترديد،    1

رسد كه در اين بند، پهنة آب به صورت اسبي ماده، تجلّي يافتـه اسـت و                   است و به نظر مي    ) مفعولي مفرد مذكر    
 vairīm شود؛ در اين باره و نيز دربارة اين كه احتمالاً واژة تيشتر به صورت اسب نر سفيد رنگ به او نزديك مي

هـاي ديگـر،        مؤنث تلقّي شده و صـفت آن نيـز بـه صـورت مؤنـث آمـده و نيـز احتمـال                       īm–ه  به لحاظ لاحق  
  )99:1:؛ پانائينو،همان136: 1936دوشن گيلمين،:نك

ترجمـه شـد، محققـان      » خروشـان « كه در اينجا به پيروي از رأي كلنـز،           -uruiiāpaـ دربارة واژة اوستايي     2
داراي آب پهـن و     «: ؛ بارتولومـه  »داراي آب شور يـا نمـك دار       «تر آن را    تعابير ديگري نيز ارائه كرده اند؛ دار مست       

-180: 1883 دارمـستتر،    : نك .ترجمه كرده اند  » داراي آب هاي مواج   «؛ بيلي و به پيروي از او گرشويچ         »گسترده
  )2يادداشت : 373: 1975؛ كلنز، 174: 1959؛ گرشويچ،331: 1948؛ بايلي،401،403متون : 1904؛ بارتولومه،179
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